
ویدا سپهری، دانش‌آموختۀ کارشناسی مترجمی 
زبــان انگلیسی از دانشگاه پیام نــور رضوانشهر 
ــان انگلیسی از  ــوزش زبـ ــد آمــ کــارشــنــاســی ارشـ و 
دانشگاه آزاد اسلامی یزد است که با چهار سال 
سابقۀ آموزشی از سال 1401 به عنوان آموزگار پایه 

چهارم با این مجتمع همکاری دارد.
که پایۀ چهارم ابتدایی را تدریس می‎کردم. در  پارسال اولین سالی بود 
کلاسم، دانش‌آموزانی داشتم که به‌دلیل وضعیت خانوادگی‌‌‌‌‌‌، پدرانشان 
بر روند درسی آن‌ها نظارت می‌کردند. من به این موضوع پی بردم که 
این دانــش‌آمــوزان نسبت به دیگر دانــش‌آمــوزان کلاسم اعتمادبه‌نفس 
ــا بیشتر از سایرین است.  بیشتری دارنـــد و توانایی حل مسئلۀ آن‌ه
می‌دانستم این توانایی به‌خاطر حمایت‌های پدر در آن‌ها تقویت شده 
است. دلم می‌خواست سایر دانش‌آموزان کلاس هم این حس را تجربه 

کنند. به همین دلیل در نظر داشتم که برای بهبود رابطۀ پدردختری 
دانش‌آموزانم، هر چند جزئی، قدمی بردارم.

وقــتــی بــه فصل چــهــارم عــلــوم رســیــدیــم، بچه‌ها 
ــا مــفــهــوم مـــدار الــکــتــریــکــی، انــــواع مــدارهــا  ب

ــا و همچنین  و نــحــوۀ ســاخــت مـــدارهـ
تــفــاوت مـــدار مـــوازی و مــتــوالــی آشنا 

گرفته بودند  شده بودند. آن‌ها یاد 
ــم هـــم مـــی‌تـــوان  ــی کـــه بـــا یـــک س
مـــداری الکتریکی تشکیل داد. 
ــه بـــرای قــطــع و  مــی‌دانــســتــنــد ک
وصل جریان الکتریسیته باید از 
کلید استفاده کنند و همچنین 
که بــرای افزایش  آموخته بودند 

قدرت انرژی الکتریکی باید از دو 
گر  کنند و ا یا چند باتری استفاده 

چند بــاتــری را بــه‌صــورت متوالی و 
پشت سر هم قرار دهند، قدرت انرژی 

الکتریکی افزایش پیدا می‌کند و نور لامپ 
یا لامپ‌ها بیشتر می‌شود. تمام این‌ها دانشی 

بود که فقط به‌صورت نظری در حافظه‌شان جای 
گرفته بود؛ اما وقتی نوبت به کار عملی رسید، فقط دو نفر 

ــد. بقیه به این باور  از دختران کلاس مــدار را ساختند و به کلاس آوردن
رسیده بودند که نمی‌توانند این قبیل کارها را انجام دهند.

بعد از مشورت با مدیر محترم مدرسه و هم‌پایه‌های دبستان، برنامۀ 
گرفتم این  کردیم؛ اما من تصمیم  کارگاه پدردختری را طراحی  برگزاری 
که تلفیقی از علم و هنر باشد  کارگاهی  کنم؛  تجربه را متفاوت‌تر برگزار 
کنار دخترانشان قــرار دهــد. بنابراین  و مهم‌تر از همه، پدرها را هم در 
کارگاه کلاس من تلفیق علم و هنر بود. در نظر داشتم در این  موضوع 

کمک پدرانشان ابتدا یک مــدار الکتریکی  کارگاه دانــش‌آمــوزان با 
ساده، سپس مداری موازی و پس از آن مداری متوالی 

کــه بــه شــب یلدا نزدیک  ببندند و از آنجایی 
بــودیــم، می‌خواستم آن را با هنر تلفیق 

کنم.
کـــــارگـــــاه، از  پـــیـــش از بـــــرگـــــزاری 

دانــــــش‌آمــــــوزانــــــم خـــواســـتـــم 
دعوت‌نامه‌ای را با دستخط 

ــان بــنــویــســنــد و به  ــودشـ خـ
کنند.  ــدران خــود تقدیم  پـ
آن‌هــا  از  همچنین 
خواستم که هنگام 

حضور در کارگاه، این وسایل را به همراه داشته باشند: سه عدد 
باتری قلمی، سه عدد لامپ کوچک، چند رشته سیم، کلید، دو 
عدد پایۀ لامپ، نگهدارندۀ باتری، سیم‌چین، پیچ‌گوشتی، چسب 

برق و یک عدد کدو حلوایی تزیین‌شده. 
کــارگــاه، فضای نمازخانه حــال و هــوای دیــگــری داشـــت. پــدرهــا که  روز 
معمولاً کمتر در محیط مدرسه حضور داشتند، این بار کدوبه‌دست و با 
چهره‌هایی پر از کنجکاوی و شاید کمی اضطراب به همراه دخترانشان، 
یکی بعد از دیگری وارد سالن نمازخانه شدند. بعد از خوشامدگویی 
گــروه ســرود دانــش‌آمــوزان، دربــارۀ نحوۀ بستن انواع  و پذیرایی و اجــرای 
مدارهای الکتریکی برای مهمانان صحبت کردم و از آن‌ها خواستم که 
هر سه نوع مدار را با کمک هم ببندند. دخترها با شور و اشتیاق آنچه را 
آموخته بودند، برای پدرانشان توضیح می‌دادند و این تعامل، لحظات 

شیرینی را رقم می‌زد.
من هم با نظارت بر کار آن‌ها و حرکت در بین میزهای مهمانان، اشکالات 
و ایرادهای احتمالی را برطرف می‌کردم و به گروه‌هایی که وسایل کافی 
ــودم،  کــه خـــودم بــه هــمــراه آورده ب نداشتند، از وسایلی 

می‌دادم. 

نوبت به ساخت مدارها رسید. 
کــوچــک و بـــزرگ  ســیــم‌هــا در مــیــان دســـتـــان 

کــه در  ــدل مــی‌شــد. بــرخــی از پـــدران بــا مهارتی  ــ ردوب
کارهای فنی داشتند، راهنمایی می‌کردند و برخی دیگر 

خودشان نیز همراه با دخترانشان یاد می‌گرفتند. در این میان، 
لحظه‌ای که یکی از دانش‌آموزان با هیجان فریاد زد: »بابا، نگاه کن، چراغ 
روشن شد!« بی‌شک زیباترین صحنۀ روز بود. چهرۀ آن پدر پر از غرور و 

لبخند شد.
هدف من هم این بود که دانش‌آموزانم از تجربه و مهارت پــدران خود 
کنند و به‌طور عملی انــواع مدارهای الکتریکی را  استفاده 
بسازند. از آنجایی که آقایان در امور فنی از مهارت 
ــوردار هستند، می‌دانستم  ــرخـ بـ بیشتری 
می‌توانند دختران خــود را در این‌گونه 
ــا نقش  ــ ــرای آن‌ه ــ ــور حــمــایــت و ب ــ ام
تسهیلگر را ایفا کنند. هدف دیگرم 
این بود که دانش‌آموزان بتوانند 
از آموخته‌های خود در زندگی 

روزمره استفاده کنند. 
گــــروه‌هــــای  ــه  ــکــ ــ پــــس از آن
ــواع  ــ ــری هـــمـــۀ انـ ــ ــت ــــدردخــ پ
مــدارهــا را بستند، از آن‌هــا 

بابا، 
نـــگاه کـن، 

چراغ روشن شد!
کارگاه پدر دختری، تلفیق دانش و هنر

ویدا سپهری
گار پایۀ چهارم دبستان دخترانۀ ناحیۀ یک آموز

تجربه
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ــم  ــ ــتـ ــ ــواسـ ــ خـ
یکی از انواع 
ــا را  مـــدارهـ
به انتخاب 
خـــــــــــــــــود 
کدو  درون 
حـــــلـــــوایـــــی 
ــد.  ــنـ قـــــــرار دهـ
سپس آن را روشن 
کنند و از دیدن آن لذت 
کــار فقط آزمایشی علمی نبود؛  ببرند. ایــن 
کــار  ــن لــحــظــه‌ای از خــلــق‌کــردن، تــجــربــۀ  ایـ
تیمی و البته پیوندی عمیق‌تر بین پدرها و 
دخترها بود و دقیقاً همان چیزی بود که من 

می‌خواستم.
ــای گــروهــی  ــازی‌هـ ــا مــســابــقــه‌هــا و بـ کـــارگـــاه ب
ــرد. پدرها همراه دخترانشان  ک ادامـــه پیدا 
ســـازه‌هـــای ســفــالــی ســاخــتــنــد، تـــوپ پــرتــاب 
ــا خــاطــراتــی  ــد و در پـــایـــان، هــمــه ب ــردن ک
شیرین از مدرسه خارج شدند؛ اما 
کارگاه  مهم‌ترین دستاورد این 
برای من، لبخندهایی بود که 
بر لبان دختران و پدرانشان 
نقش بسته بــود. شاید این 
کــوتــاه، دریــچــه‌ای  لحظات 
باشد بــرای تقویت رابطه‌ای 
ــا  ــی‌ه ــرگ کـــه در پــیــچ‌وخــم روزم

کمرنگ شده است. 
، نه‌فقط چراغ مدارهای الکتریکی  آن روز
که چراغی در دل‌هـــای ما نیز روشــن شد؛ 

چراغی از جنس علم، همراهی و عشق.
ــاری بی‌عیب و  کـ کــه هیچ  همه مــی‌دانــیــم 
نــقــص نــیــســت. کــارگــاه مــن هــم ایــرادهــایــی 
ــا پی  کــه تــا قبل از بــرگــزاری بــه آن‌هـ داشـــت 
ــودم. بــرخــی از ایــن ایــرادهــا عبارت  نــبــرده بـ
ــامــنــاســب‌بــودن، نــاقــص‌بــودن  : ن بــودنــد از
ــه‌هــمــراه‌‌نــداشــتــن وســـایـــل مــوردنــیــاز،  یـــا ب
همکاری‌نکردن برخی پــدرهــا بـــرای حضور 
کارگاه و حضور مادر به جای پدر و ایجاد  در 
، احساس  ــوز حــس نــارضــایــتــی در دانـــش‌آمـ
کــافــی‌بــودن و نــداشــتــن اعتمادبه‌نفس  نــا
مادرها به‌دلیل اختلاف جنسیتی با پدرهای 
کدوهای ساده‌تر  کارگاه، مقایسۀ  حاضر در 
با کدوهای تزیین‌شدۀ پرکار توسط برخی از 

دانش‌آموزان و کاهش اعتماد‌به‌نفس آن‌ها.
حضور مادران به‌جای پدران وسیله‌نداشتن 

برخی از مهمانان 

ــی  ــائ زهـــــرا ســــــادات دع
ــی  ــاسـ ــنـ ــارشـ مــــــــدرک کـ
فیزیک را از دانشگاه یزد 
و کارشناسی ارشــد را در 
همان رشته از دانشگاه 
گرفته است.  آزاد تهران 
وی از ســال 1392 وارد مجتمع آموزشی 
جــوادالائــمــه )ع( شــده اســت. کارنامۀ وی 
ــت: چهار سال  در ایــن مجتمع چنین اس
متصدی آزمایشگاه، کارورز پایۀ دوم و شش 
سال آموزگار پایۀ دوم. وی در حال حاضر 
ــاری در پــایــۀ چهارم  ــوزگـ سومین ســـال آمـ
دبستان دخترانۀ ناحیۀ دو را تجربه می‌کند.

در دنیای امــروز و در بحث آمــوزش کودکان، در 
کنار ضرورت به‌کارگیری روش‌های نوین و خلاق و 
مؤثر آموزشی، نیازمند شیوه‌های نوین و با‌کیفیت 
ارزشیابی هم هستیم تا بتوانیم یادگیری را برای 
کــودکــان‌مــان آســان‌تــر و کارآمدتر کنیم و آنها را 

متناسب با نیازهای زمانه‌شان پرورش دهیم. 
از نظر من یکی از مهم‌ترین اهــداف مدرسه، 
ایــجــاد مسیری بـــرای دانـــش‌آمـــوزان اســت که 
آن‌ها، حین تجربه‌کردن، مفاهیم درسی را یاد 
بگیرند؛ مسیری که معلم و دانش‌آموز بتوانند 
همراه با هم آن را بپیمایند. در همین راستا و با 
تأثیرگرفتن از کارگاه‌های آموزشی که در تابستان 
گذشته و در ابــتــدای ســال تحصیلی برایمان 
برگزار شده بود، به این نتیجه رسیدم که علاوه 
که در نحوۀ تدریس ما ‌معلمان  بر اشکالاتی 
وجود دارد، ارزشیابی‌هایمان هم با مشکلات 
اساسی از جمله تک‌بعدی‌بودن مواجه است. 

ــش، نــگــرش و مهارت  علم در ســه حیطۀ دانـ
کلیشه‌ای و با  تعریف مــی‌شــود. ما با ســؤالات 
آزمــون‌هــای مــدادکــاغــذی فقط سطح دانــش 
دانـــش‌آمـــوزان را می‌سنجیم و بــا ســؤال‌هــای 
گزیر به حفظ برخی  تــکــراری، دانــش‌آمــوز را نا
مفاهیم می‌کنیم و این‌چنین فقط محفوظات 
او را مــورد ارزیــابــی قــرار می‌دهیم؛ محفوظاتی 
کــه شاید در ســال‌هــای آیــنــدۀ زنــدگــی او هیچ 

کاربردی نداشته باشد.

ــوزش،  کــنــار تغییر شــیــوۀ آمـ گـــر در  بــنــابــرایــن ا
ارزشیابی‌هایمان هم هدفمند و در راستای 
ــگــرش و  ــش و ن ــ ســنــجــش هـــر ســـه حــیــطــۀ دان
کــارآمــدتــر بــه نتیجه  مــهــارت بــاشــد، بهتر و 

می‌رسیم و یادگیری محقق می‌شود.
یکی از فعالیت‌هایی که در سال تحصیلی گذشته 
برای این هدف در کلاس انجام گرفت، برگزاری 
ارزشیابی ایستگاهی و در عین حــال عملی در 

درس علوم در اواسط سال تحصیلی بود.
بــرای انجام این ارزشیابی، روز قبل از آزمــون، 
کــه بـــرای پــاســخ بــه آن نــیــاز به  هفت ‌ســـؤال را 
کــار با وسیله‌های لازم ‌بود،  انجام آزمــایــش و 
ــردم. وســیــلــه‌هــای مـــربـــوط بـــه هر  ــ طـــراحـــی کـ
‌ســؤال را هم روی هر یک از میزهای موجود 
در آزمایشگاه چیدم. فــردای آن روز بچه‌های 
گروه‌های چهار نفری تنظیم شدند  کلاس در 
ــۀ قــاعــده‌هــایــی در  ــ ــا ارائ و فــرایــنــد ارزشــیــابــی ب
گــروه شروع  راستای درگیرشدن همۀ اعضای 
شد. هر ‌سؤال مربوط به یک میز بود و هر گروه 
که  باید بعد از دیــدن ‌ســؤال مربوط به میزی 
جلوی آن قرار داشت، با انجام آزمایش و کار با 
وسیله‌های مرتبط، نتیجۀ به‌دست‌آمده را در 
برگۀ سؤالات می‌نوشت و نحوۀ کار خود را نیز به 
معلم توضیح می‌داد. سپس با چیدن وسایل 
به‌صورت اولیه، به ســراغ میز دیگر و آزمایشی 
دیگر می‌رفت. کار به همین ترتیب در دو زنگ 
ــراغ هر  گــروه‌هــا س متوالی ادامـــه یافت تــا همۀ 
هفت میز رفتند و بــه هــر هفت ‌ســـؤال پاسخ 

دادند. همۀ آزمایش‌ها را نیز انجام دادند.
بچه‌ها، در این ارزشیابی، پاسخ پرسش‌ها را با 
همکاری و کار گروهی یافتند و در پایان، وقتی 
نظر آن‌ها را جویا شدم، همگی با اتفاق‌نظر به 
این مورد اشاره کردند که با انجام آزمایش و کار 
گون، به صورت واقعی مشاهده  با وسایل گونا
کنار  که چه اتفاقی می‌افتد. آن‌هــا در  کرده‌اند 
هم و با کار گروهی و هم‌فکری، پاسخ ‌سؤالات را 
آسان‌تر و جذاب‌تر یافته و درک کرده بودند که 
این نشان‌دهندۀ یادگیری همراه با لذت برای 

آن‌هاست.

آزمون‌های مداد کاغذیآزمون‌های مداد کاغذی
مهارت و  نگرش  دانش،  حیطۀ  سه  برای  ایستگاهی  ارزشیابی 

زهرا سادات دعائی
گار پایۀ چهارم دبستان دخترانۀ دورۀ دوم ناحیۀ دو آموز
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